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امام رضا )عليه​السّلام( فرمود: 

دو كس هميشه بيمارند: تندرست پرهيز كن و بيمار درهم خور.
آسمان و جهان-ترجمه كتاب السماء و العالم بحار، ج‏6، ص: 115

معمول این است که هر وقت حرفی از جن به میان می​آید همه می​روند سراغ داستان​های 

تخیلی ملاقات انسان​ها با اجنه و موجودات سم​دار با ظاهری عجیب و غریب. ولی قرآن 

در دو موضع از گروهی از جنیان صحبت می​کند که نه تنها مبدأ شر نیستند بلکه الگویی 

هستند برای میل به ایمان و پُرنَد از نکات جالب توجه. یک گروه از آنها در سوره مبارکه 

»جن« معرفی می​شوند. آنهایی که به قول خودشان گمان نمی​کردند کسی از انسان​ها یا 

اجنه به خدا نسبت دروغ بدهد. و به همین دلیل تا آیات قرآن به گوش​شان رسید گفتند: 

»إنَِّا سَمِعنَا قُرءَانًا عَجَبًا يهَدِى إلِىَ الرُّشدِ فَامَنَّا بِهِ« و دست از شرک برداشتند شرکی که به 

خاطر خوش​گمانی​شان به آن گرفتار شده بودند. 

 دومین جا س��وره مبارکه احقاف است؛ آنجا که از زبان کافران در طعنه به مؤمنان بیان 

می​کند که: » لوَ كانَ خَيراً ما سَبَقُونا إلِيَهِ« گروهی که در این سوره معرفی می​شوند نیز 

ا  نَ الجِن‏ِّ يَستَمِعُونَ القُرءَانَ فَلَمَّ مثل گروه قبل مستمع قرآن هستند: »وَ إذِ صَرفَنَا إلِيَكَ نَفَراً مِّ

نذِرِينَ« چند نکته در این گروه هست که  ا قُضى‏َِ ولََّوا إلِى‏َ قَومِهِم مُّ حَضَرُوهُ قَالُوا أنَصِتُوا فَلَمَّ

قابل توجه و عبرت​آموز است. اول اینکه آنها به لطف خدا توجه​شان از هر جا منصرف 

شده و به سمت پیامبر)صلی​الله​علیه​وآله( که قاری قرآن است متوجه گردیده​اند. دومین نکته 

اینکه در هنگام استماع به یکدیگر یادآوری می​کنند که »انصتوا« یعنی سکوت کنید یا به 

قولی تمام توجه​تان را به قرآن بدهید البته نکته ظریف دیگر این است که در مورد آنها 

می​فرماید »حَضَروه« یعنی حضور یافتند. نکته سومی که بهانه نوشتن این متن نیز همین 

است اینکه آنها بعد از اتمام استماع قرآن به سوی قوم خود برگشتند در حالی که انذارکننده 

بودند. در این داستان فاصله بین توجه به پیامبر)صلی​الله​علیه​وآله( تا منذر شدن فقط حضور 

است و استماع قرآن با انصات.

فصل تابستان موقع برگشتن دانش��جویان به سمت قوم خودشان است و دانشجویان 

مدرسه قرآنی نیز از این قانون مستثنا نیستند. البته این برگشت صرفا محدود به تابستان 

 نیست ولی در این فصل عینی​تر است. بد نیست این فرصت حضور در میان قوم بعد از 

کلاس​های مدرسه قرآن و آشنایی با قرآن را به تأسی از برادران جن، به انذار قوم خویش 

رنَا القُرآنَ للِذِّکرِ« آنچنان هم  اختصاص دهیم. استفاده از قرآن به قول خود قرآن که »لقََد یَسَّ

سخت نیست فقط حضور می​خواهد و انصات.

صاحب امتیاز: احمدرضا اخوت

مدیر مسئول: فاطمه قنبریان  	

سردبیر: نعیمه پورصالحی

 هیأت تحریریه: دانشجویان مدرسه قرآن و عترت )علیهم السلام()کاشفیون( 

مؤخ��ره

درســـــــے از برادران جــــن

به كاری مش��غول هستند، به جای تمركز 

بر همان كار، دائماً ذهنشان درگیر كارهای 

بعدی است. همین پدیده به تنهایی كافی 

است تا آرامش درونی فرد را به باد فنا بدهد 

و همه دغدغه​ها، غصه​ه��ا و اندوه​های 

عالم را به دل او بریزد تا دیگر نه جانی برای 

انجام همین كار جاری، باقی بماند و نه دل 

و دماغی برای رفع و رجوع كارهای بعدی!

اگر چنین نباش��د و حین انجام هر كاری، 

ذه��ن و فكر تنها بر همان عمل متمركز 

شود، علاوه بر آن كه اتلاف انرژی انسان به 

حداقل می​رسد، راه نفوذ شیطان و القائات 

عجیب و غریب او هم بسته می​شود.

شاید اندكی هوشیاری بس باشد برای آن 

كه بی​جهت خود را گرفتار دغدغه​ها نكنیم 

تا مبادا دور و برمان آنقدر شلوغ و به​هم​

ریخته شود كه مجبور باشیم از ترس تب 

دغدغه​ها، به خودزنی و یا خودكشی روی 

بیاوریم. ما احسن الحكمة!
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آمده بود بپرسد که چه سیر مطالعاتی باید داشته باشد، 

که با جواب عجیبی مواجه شد؛ جوابی که اصلاً انتظارش را 

نداشت. عبدالعلی با کسی در این زمینه​ها تعارف نداشت؛ 

کتاب لقاءالله را هم که می​آوردی اگر مناسب حال تو نبود، 

می​گفت که نباید بخوانی. نه که بگوید چون در سطح آن 

نیستی؛ می​گفت الان که این کتاب را بخوانی فکر می​کنی 

خواندی و به موضوعاتش مس��لط هستی و در زمان لازم 

نمی​توانی از آن بهره​مند شوی! همین منطق با متغیرهای 

دیگری قابل انطباق با دیگر کارهای ما، مثلاً لیست​های بلند 

بالایی که برای سیرهای مطالعاتی در نظر می​گیریم، هست.  

عادت کرده​ایم به چند نوع غذا و خورشت و این را می​توان 

از سفره​های رنگین میهمانی​هایمان فهمید.

معمولاً به طبیب هم که مراجعه می​کنیم می​پرسیم چه 

دارویی باید بخوریم و حال آنکه شفا در چیزهایی است که 

نباید خورد. با همین منطق گاهی پیامی از یک دوره آموزشی 

در س��یر س��اده خودش وجود دارد که اگر مجالی باشد و 

شلوغی بگذارد که صدا به صدا برسد، آن پیام شنیده می​شود 

اما وقتی اطرافمان را برای هر چه پربارتر شدن شلوغ می​کنیم 

هیچ پیامی به گوش نخواهد رسید. وای خدا چقدر شیرین 

هستند موضوعاتی که حوصله بسیاری را سر می​برند از بس 

که واضحند اما در حکم معادن علم هستند و چقدر عزیزند 

افرادی که کارشان بازخوانی بدیهی​هاست. آب، خورشید، ماه، 

دست، چشم و غیر آن، مهمترین موضوعاتی هستند که 

دوباره باید تعریف شوند تعریفی که هم پیچیده نباشد و هم 

ادعای دانستن را بشوید و تطهیر کند. 

در بس��یاری موارد احساس پیچیدگی حاصل یک نگاه و 

ذهنیت پیچیده​ساز است ممکن است موضوعی به همین 

دلیل و اختلال پیچیده به نظر برسد. سیر و جریان جهاد نرم 

به رغم نما و ظاهرش که پیچیده به نظر می​رسد، -که البته 

همین نمای پیچیده نیز محصول عادت به سفره​های رنگین 

است- کاملا س��اده بوده و پیام​هایش رسا و واضح است. 

اصلاً انحراف اس��ت که احتیاج به پیچیدگی دارد تا بتواند 

بپیچاند و گرنه جهاد به شفافیت همان مجاهدانی است 

که خداوند ضعف را از ایشان خواهد زدود و آنها را سروران 

زمین خواهد کرد و قوت هر یک را معادل با توان چهل مرد 

خواهد نمود. 

 امام س��جاد )علیه​الس�الم( فرمود: »اذا قام قائمنا اذهب الله 

‏عزوجل عن ش��یعتنا العاهة و جعل قلوبهم کزبرالحدید 

و جعل قوّة رجل منهم قوّة اربعین رجلاً و یکونون حکام 

الارض و سنامها«

در کوچه​پس​کوچه‌های زندگی سر انسان گیج می‌رود، دلش به لرزه می‌افتد و سکون جایش 

را به اضطراب و دلهره قرض می‌دهد. انگار کس��ی در درون آدمی موج تشویش را به راه 

می‌اندازد و ناگهان گم می‌شود، به دنبالش که می‌روی در تاریکی‌ها گم می‌شوی. همه راه‌ها 

را امتحان می‌کنی: پول، مدرک و ...، تمامی درها را می‌کوبی: شهرت، مقام و ... شاید که به 

آرامش برسی ولی هنوز هم قلبت اطمینان نیافته است. آیا اضطراب و نگرانی در زندگی 

امروزه امری است طبیعی؟ آیا راهی هست تا بتوان به این کیمیای حیات دست یافت؟ آیا 

می‌توان آرامش را در تک​تک لحظه‌هایمان جاری کنیم؟ 

باید بدانیم که نگرانی از ناحیه شیطان است و هر نوع اضطراب تیری است از جانب شیطان 

و در فضای اضطراب، چون آرامش و تعادل انسان بهم می‌خورد، از او کار ناصواب سر می‌زند 

و او را به کفر و ناشکری و ناسپاسی می‌کشاند و از مسیر عبودیت و بندگی خارج می‌کند. 

دانستن این مطلب نیز مهم است که تنها علامت و شاخصه شیطانی بودن یک ندا، اضطراب 

است؛ به این معنا که صوت‌ و نواهای شیطانی اضطراب​آفرین است.

راه اصلی مقابله با اضطراب »ذکر الله« است البته پوسته ذکر کارکردش ضعیف است و باید 

به حقیقت ذکر برسیم؛ به این معنا که اگر انسان خدایی را بشناسد که قرآن معرفی می‌کند 

با یاد چنین خدایی قلب انسان آرام می‌گیرد. حال، حقیقت ذکر چگونه حاصل می‌شود؟ از 

محبت، اگر انسان نسبت به کسی محبت داشته باشد خود به خود یاد او در دلش هست و 

سرچشمه محبت از کمال است و محبت یعنی جذب شدن نفس بسوی کمال و قرآن کریم 

خدایی را معرفی می‌کند که صاحب جمیع کمالات است لذا با معرفی حق تعالی محبتش را 

در دل انسان زیاد می‌کند، محبت که زیاد شود ذکر زیاد می‌گردد. البته برای دائم الذکر شدن 

راه اساسی دیگری نیز وجود دارد و آن توجه به فقر و در پی آن رافع فقر است که توجه به 

فقر و رافع فقر لازم و ملزوم یکدیگرند. تشنگی یعنی فقر، حال هر چقدر این تشنگی شدت 

بگیرد یاد آب شدت پیدا می‌کند تا جایی که در منظر ذهن هیچ چیز به جز آب نیست و 

اینگونه است که انسان دائم​الذکر می‌شود. 

به نا� ســــــــــــــلا�

پشـــــــــــت پنجره 

الفبای آموزش در جـــــهاد نرم!

تحلیل اضطراب و راه درمان آن
برداشتے از کلاس​های استاد رحیمے، یکشنبه​ها

• كاظم رجبعلی

• نعيمه پورصالحی • آتنا رمضانی

شیعه علے)علیه​السلام( دشمن دین نمے​شود...
از گردان ادبے امام سجاد علیه​السلام

به نظر خودش مدت زیادی بود که در حال پیمودن این مسیر بود، اما آنچنان که باید 

علائم رسیدن به مقصد را مشاهده نمی​کرد. از خودش ناامید شده بود و دست از تلاش 

کشید، اما ندایی از درون او را به حرکت واداشت. بلند شد و به راهش ادامه داد، روزها و 

شب​ها گذشت تا اینکه در دوردست​ها مقصد را مشاهده کرد.

خیلی از ما انسان​ها وقتی مقصدی را به عنوان مطلوب خود انتخاب می​کنیم با ورود به 

مسیر و گذشت مدت زمان اندکی می​خواهیم »غوره نشده مویز شویم«. در حالی که 

رسیدن به هر مطلوبی خصوصاً مقاصد والا و ارزشمند نیازمند صبر و استمرار و خستگی​

ناپذیری در این مسیر است و باید گذاشت که مثل هر چیزی برای قوام یافتن رنگ روز و 

شب را به خود ببیند. این هرگز به معنای آسوده نشستن یا در اموری همچون عبادات به 

تاخیر انداختن توبه نیست بلکه به معنای مقاومت در برابر هر گونه عجله و جریان یأس 

در مقابل هر حرکت است. وقتی روز و شبی هست که خداوند به آنها قسم یاد کرده 

که در بستر آنها سختی​ها را برای بنده​هایش آسان می​کند به اذن خود او می​شود به روز 

ورود پیدا کرد و باور داشت که با عبور از هر شبی به مطلوبش نزدیکتر می​شویم، با این 

باور و منطق هر انسان موحدی نه تنها اجازه ورود خطورات منفی مُخِل حرکت را به 

ساختار وجودیش نمی​دهد بلکه روز و شب او معناگر سعیی است که می​داند برای به 

بار نشستن باید به خود و بقیه فرصت دهد، فرصتی به دور از هر گونه عجله یا کندی.
قرار نیست شیعه مصداق سوره ماعون باشد. نباید الکی دشمن​سازی کرد.

چندین قرن است که در گوش ما شیعه کرده​اند که نکند تو نمازت را با ریا می​خوانی و... . 

آنقدر که ما باورمان شده که این طوری »هستیم«!

نباید نماز طوری جلوه پیدا کند که با خود بگوییم ما هیچ​وقت به نماز مقبول نمی​رسیم. ما 

نمی​گوییم در معرض معانی سوره ماعون نیستیم. هیچ وقت حرف این نبوده است. معلوم 

است که هر مسلمانی باید خود را در معرض فرامین و هشدارهای سوره​های قرآن بداند اما 

این دقیقاً یعنی نباید الکی از خودمان دشمن دین بسازیم! این به این معنی نیست که ما 

حواسمان به نمازمان نباشد، حواسمان به این نباشد که یتیم را نوازش می​کنیم یا نه؛ اما نباید 

این را فراموش کنیم که شیعه امام علی)علیه​السلام( کسی نیست که دشمن دین باشد.

اگر هم دنبال راه چاره هستیم که ببینیم سربه​هوا هستیم یا نه، تحلیل و بررسی نمازمان 

راه حل است.

همه ما می​دانیم که نماز ما اغلب نماز حقیقی نیست. ما نمی توانیم بگوییم نمازمان همان 

نمازی است که قرآن توصیف می​کند. از طرفی هم نمی​توانیم خودمان را جزء دشمنان دین 

معرفی کنیم، چون این قضاوت درست نیست؛ یعنی خلاف حکم خدا عمل کردن است. پس 

ما نه این هستیم و نه آن. اجازه هم نداریم خودمان را بی​نماز، یا مکذب دین یا هر چیز 

دیگری معرفی کنیم.

اجازه نداریم بگوییم خدا موجود و مخلوق بد خلق کرده است. ما امانت خداییم. با امانت 

خدا بد تا نکنیم!

به جای این فکرها به جای این تو سر زدن​ها، دعا کنید، دعا کنیم، که خدا ما را از این منظر 

که سوره ماعون می​گوید، متأسی به امیرمؤمنان)علیه​السلام( کند تا ان​شاءالله از کسانی نباشیم که 

نماز و اعمال​مان به ویل خدا دچار شود.

• ناهید باباشاهی

جهــــــــــــــاد نرم

شــــب و روز

حدودا چهل​س��اله بود. هر وقت می‌دیدی​ش در حال تلاش و تکاپو بود. هر کاری که 

می‌ش��د، هر کاری که باید. آنقدر عادت به تلاش داشت که حتی پاری اوقات در حال 

نشس��تن هم دستش روی زمین حرکت می‌کرد و ذرات آلودگی را از زمین برمی‌چید. 

کوشا، دقیق و ریزبین. هم چشمانش آن بالا بالاها را می‌دید و هم حواسش به زیر پایش 

بود. اگر به تلاش عقیده داشتی، دیدن​ش تو را به تحرک وامی‌داشت و تشویق​ت می‌کرد 

حرکت کنی. در دلت می‌گفتی از این به بعد بیشتر تلاش می‌کنم. حتما به چیزی که 

می‌خواهم می‌رسم. اما اگر اهل تلاش نبودی، دیدنش تو را عصبانی می‌کرد. اهَ!!! چقدر 

می‌شود یک آدم کار کند. این بابا شورشَ را در آورده !!!

حدودا پنجاه​وچندساله بود. هنوز هم هر وقت می‌دیدیش پرتلاش و بانشاط بود. پیری 

اثری حتی اثری بر روحیه پرتلاشش ننهاده بود. او جهادگر بود. دلیل این همه تکاپو را که 

از او می‌پرسیدی می‌گفت: »تا صاحبش نیامده، زمان زمان درنگ نیست. باید تلاش کرد. 

باید کار کرد. اصلا مؤمن با تنبلی و دل‌مردگی چه نسبتی دارد ؟ مگر نشنیده‌ای که ... « 

آن وقت سینه اش را صاف می‌کرد و می‌گفت :» بسم الله الرحمن الرحیم فإذا فرغت 

فانصب و إلی ربک فارغب « )سوره مبارکه انشراح/ آیه 7 و 8(

یادش که می‌‌افتم دلم به جوشش در می‌آید. برای من که اسوه جهاد است. نام او سعی 

است.

• انسيه برومند

تا صاحبش نیامده ...

در خبر است که کتاب​های »مهارتهای مدیریت و برنامه ریزی«، »پرورش تفکر بنیادی« و »تفکر پرسشی« 

این هفته تجدید چاپ شده​اند، و علاقه​مندان می توانند از طریق دفتر مدرسه قرآن مبادرت به تهیه این 

کتاب​ها بنمايند. 

پیشخــــــــــــــــوان

سه کتاب تجدید چاپ شد
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• چندی قب��ل، در خبرها آمده بود كه در 
یك��ی از بزرگراه​های كش��وری خاص در 

ینگه​دنیا، پلیس، زنی را در حالی متوقف و 

بازداشت كرده بود كه به هنگام رانندگی، 

علاوه بر شیر دادن به كودك خود، مشغول 

صحبت كردن با تلفن همراه بوده و علاوه 

بر همه اینها در حال یادداشت كردن گفته​

های ط��رف مقابل نیز بوده اس��ت. جل 

الخالق!

• یكی از پدیده​های رایج در س��ال​های نه 

چندان دور، رفتن خیلی از جوانان و احیاناً 

بعضی از میانس��الان مملكت عزیز ما به 

كش��ور ژاپن بود، به قصد كسب درآمد و 

ساختن فردایی بهتر! برخی از هموطنان 

اعزامی به س��رزمین آفتاب تابان، بعدها 

تعری��ف می​كردند كه همنوعان چش��م​

بادامی ما، صبح​ها  به هنگام رفتن به محل 

كار، در قطار شهری، جملگی می​خوابند. 

البته پس از كنجكاوی و تحقیق و تفحص 

فراوان، مشخص ش��د كه این پدیده​های 

تكنولوژی​پرور! خواب نیستند بلكه چشم​ها 

را به جهان بیرون می​بندند تا مبادا به هنگام 

شروع و نیز در حین انجام كار روزانه، خدای 

ناكرده تمركزشان به تصاویر دیده​شده در 

راه، پخش و پلا نشود. ما اعظم العجایب!

• بع��د از ف��وت مرحوم ح��اج احمد آقا 

خمینی)ره(، مصاحبه​ای ویژه از ایشان در 

یكی از روزنامه​ها منتشر شد. در جایی از 

این گفتگو، مصاحبه​كنن��ده با صراحت و 

شفافیت و به قول روزنامه​نگاران با نگاهی 

چالشی، در مورد مصاحبه دیگری از ایشان 

سؤال می​كرد. ظاهراً حاج احمد آقا در جایی 

گفته بود كه حضرت امام)ره( مزید بر كتب 

دینی، فقهی و عرفانی و امثال آن، حتی رمان​

هایی همچون »شوهر آهو خانم« را هم 

خوانده​اند!

البته حاج احمد آق��ا در مصاحبه مذكور، 

ضمن تأیید دوباره این مطالب، گفته بود 

ك��ه حضرت ام��ام)ره( در س��ال​های آخر 

عمر شریفش��ان ، به دلیل مش��غله​های 

زعامت و رهبری ، كمتر برای مطالعه كتب 

این¬چنینی وقت پیدا می​كنند، هر چند 

كه تا قبل از بیماری و بس��تری ش��دن در 

بیمارستان، حتی همین مسؤولیت​ها هم 

ایشان را از پیاده​روی، نشست و برخاست با 

اهل منزل و حتی بازی با كودكان غافل نمی​

كرد. ما اعجب الرجل!

• اساساً جماعت پرمشغله و گرفتار، وقتی 

برداشتی از جلسات خانوادگی مدرسه قرآن، چهارشنبه​ها

• جواد مذحجی

خانوادگـــــــــــــانه

امیرالمومنین)علیه​السلام(: از آنچه پدید نیامده نپرس چرا كه آنچه 

پدید آمده برای تو كافی است.
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بسم الله

نماز می​خوانیم تا "ببینیم" خدا و مردم را

سوره مبارکه ماعون 		 نه برای آنکه در مردمک​ها دیده شویم. • فاطمه ربيع​زاده

سوره مبارکه ناس

کــــاشفــــڪ

پدیـــده، دغدغــــه و دیگر هیـــچ


